
ــده‌ی  ــدای خن ــد. ص ــره‌ی کلاس می‌کوبی ــه‌ی پنج ــه شیش ــق ب ــاران تق‌ت ب
چنــد تــا از بچّه‌هــا همــراه صــدای بــاران غوغــا بــه پــا کــرده بــود. دلــم 
می‌خواســت آســمان مــدام رعــد و برق‌هــای بلنــد بزنــد تــا صــدای 
خنده‌شــان را نشــنوم! همــه‌‌اش تقصیــر ســینا بــود. نبایــد رازم را بــه بچّه‌هــا 
ــم از 

ّ
می‌گفــت کــه بــه مــن بخندند.زنــگ بعــد بــاران قطــع شــد. آقــا معل

پنجــره بــه آســمان نــگاه کــرد و گفــت: »خــب بچّه‌هــا! بــارون بنــد اومــد. 
می‌تونیــم زنــگ ورزش بریــم حیاط.«صــدای هــورا کشــیدن بچّه‌هــا تــا 
آســمان رفت.مدّتــی بعــد، همگــی تــوی حیــاط مشــغول بــازی شــدیم؛ 
چنــد نفــر مشــغول والیبــال، چنــد نفــر فوتبــال و بعضی‌هــا هــم تنیــس و 

بدمینتون.مــن و ســینا تــوی تیــم فوتبــال مدرســه بودیــم. اوّلیــن بــار بــود 
کــه می‌خواســتیم روبــه‌روی هــم بــازی کنیــم، نــه کنــار هم.خیلــی دوســت 
داشــتم بــازی را ببریــم تــا کمــی دلــم خنــک شــود.یکی از بچّه‌هــا تــوپ را بــه 
ســینا پــاس داد و بلنــد گفــت: » تــوپ رو بگیــر سینا!«ســینا هــم بــالا پریــد. از 
. امّــا زمیــن خیس بــود و پایــش لیز خــورد. تــوپ هم بــه جای  همیشــه بالاتــر

زمیــن مــا، یک‌راســت رفــت افتــاد تــوی دفتــر مدرســه! 
آقــا ناظــم در یــک چشــم‌به‌هم‌زدن آمد.ا‌بروهایــش را بــه هــم گــره زد و 
کت شــدند.آقا  بــا عصبانیّــت پرســید: » کارِ کدومتــون بود؟«همــه ســا
ــون  ــیدم کار کدومت ــت: »پرس ــت و گف ــم رف ــتر در ه ــش بیش ــم ابروهای ناظ
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بود؟«زیــر چشــمی بــه ســینا نــگاه کــردم. حســابی ترســیده بود. 
می‌دانســتم آقــا ناظــم دلِ خوشــی از او و شــیطنت‌هایش 
نــدارد. یکــی از بچّه‌هــا گفــت: »آقــا تــوپ دســت تیــم مــا 
نبــود.« یکــی دیگــر گفــت: »راســت می‌گــه آقــا. اونــا بــودن.« 

قیافــه‌ی ســینا دیــدن داشــت. ســرش را پاییــن انداختــه 
بــود. انــگار دیگــر امیــدی نداشــت.همان موقــع یکــی از 

هم‌تیمی‌هــای ســینا پرســید: »اجــازه آقــا؟ مــا بگیــم؟«
چیــزی بــه خنک‌شــدن دلــم نمانــده بــود. امّــا نمی‌دانــم 
چــرا یکهــو دلــم بــرای ســینا ســوخت و پریــدم تــوی حــرف 

ــه آقــا ناظــم گفتــم:  هم‌تیمــی‌اش و نگذاشــتم ادامــه بدهــد. ب
گــر قــراره کســی تنبیه بشــه، همــه باید  »فوتبــال یــک کار تیمیــه! ا

تنبیــه بشــیم.«

 یکی‌یکــی گفتنــد: 
ً
ســینا و بقیّــه‌‌ی بچّه‌هــا بــه مــن نــگاه کردنــد و فــورا

»درســته آقا. مــا یــک تیــم هســتیم.«آقا ناظــم کمــی فکــر کــرد؛ ا‌بروهایش را 
از هــم بــاز کــرد و گفــت: »خیلــی خــب! از ایــن بــه بعــد حواســتون رو بیشــتر 
جمــع کنیــد!« و بــه دفتــر مدرســه برگشــت.این بــار بچّه‌هــا برایــم دســت 

زدنــد. بــا صدایــی بلندتــر از صــدای خنده‌هایشــان.

 فرزانه فراهانی
 تصویرگر: سحر فرهادروش

حتّی آقا معلم هم برایم دست زد.
سینا نزدیکم آمد و گفت: »معذرت می‌خوام امین.«

لبخند زدم و گفتم: »بریم ادامه‌ی بازی.«
احساس كردم كسی آن بالا لبخند می‌زند.	
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                                                                امام حسین )ع( فرمودند:
گذشت‌ترین مردم کسی است که   »با

                          در موضع قدرت عفو کند.«
                                                                                                                                                                                                                               الدرة الباهره، ص ۳۴


